


آقای بلدور
ــایه ی ماست و دوست دارد با   همس

بابا شوخی کند.

مامان بزرگ
خیلی مهربان است و کلی چیز به من 
می دهد و به حرف های من می خندد.

خانم معلم
ــی ادا در نیاوریم خانم معلم  اگر خیل

مهربان و خوشگل می ماند.

بابا غوری )آقای دوبون(
ــت و ما این جوری صدایش  ناظم ماس
ــای کلاس بالاتر این  می کنیم. بچه ه

اسم را رویش گذاشته اند.

ژوئاشم
ــوب  ــی خ ــم خیل ــد بگوی بای
تیله بازی می کند؛ وقتی می زند، 
بنگ! هیچ وقت خطا نمی کند.

روفوس
و  دارد  ــوت  س ــک  ی

بابایش پلیس است.

کلوتر
شاگرد آخر کلاس است. وقتی خانم 
معلم از او سوالی می کند، همیشه از 

زنگ تفریح محروم می شود.

مامان
ــت و  ــگل اس ــی مهربان و خوش خیل
ــمزه  خوش ــکلاتی های  ش ــیرینی  ش

درست می کند.

بابا
ــه  ــد از این که من از مدرس ــی بع خیل
می آیم، بابا از اداره می آید، ولی مشق 

شب ندارد.

نیکولا
خیلی باحال!

آلسِست
بهترین دوستم، پسر چاقی که 

مرتب در حال خوردن است.

اود
خیلی قوی است و دوست 
ــا  ــاغ بچه ه ــوی دم دارد ت

بکوبد.

ژِفروئا
ــت  بابایش خیلی پولدار اس
دارد  ــت  دوس ــه  هرچ و 

برایش می خرد.

آنیان
شاگرد اول کلاس و عزیزدردانه ی 
ــی از او  ــت. خیل ــم معلم اس خان

خوش مان نمی آید.

ماری ـ ادویژ
ــت،  ماری خیلی باحال اس
ــر می کنم بعدها با هم  فک

ازدواج کنیم.



آقای بلدور
ــایه ی ماست و دوست دارد با   همس

بابا شوخی کند.

مامان بزرگ
خیلی مهربان است و کلی چیز به من 
می دهد و به حرف های من می خندد.

خانم معلم
ــی ادا در نیاوریم خانم معلم  اگر خیل

مهربان و خوشگل می ماند.

بابا غوری )آقای دوبون(
ــت و ما این جوری صدایش  ناظم ماس
ــای کلاس بالاتر این  می کنیم. بچه ه

اسم را رویش گذاشته اند.

ژوئاشم
ــوب  ــی خ ــم خیل ــد بگوی بای
تیله بازی می کند؛ وقتی می زند، 
بنگ! هیچ وقت خطا نمی کند.

روفوس
و  دارد  ــوت  س ــک  ی

بابایش پلیس است.

کلوتر
شاگرد آخر کلاس است. وقتی خانم 
معلم از او سوالی می کند، همیشه از 

زنگ تفریح محروم می شود.

مامان
ــت و  ــگل اس ــی مهربان و خوش خیل
ــمزه  خوش ــکلاتی های  ش ــیرینی  ش

درست می کند.

بابا
ــه  ــد از این که من از مدرس ــی بع خیل
می آیم، بابا از اداره می آید، ولی مشق 

شب ندارد.

نیکولا
خیلی باحال!

آلسِست
بهترین دوستم، پسر چاقی که 

مرتب در حال خوردن است.

اود
خیلی قوی است و دوست 
ــا  ــاغ بچه ه ــوی دم دارد ت

بکوبد.

ژِفروئا
ــت  بابایش خیلی پولدار اس
دارد  ــت  دوس ــه  هرچ و 

برایش می خرد.

آنیان
شاگرد اول کلاس و عزیزدردانه ی 
ــی از او  ــت. خیل ــم معلم اس خان

خوش مان نمی آید.

ماری ـ ادویژ
ــت،  ماری خیلی باحال اس
ــر می کنم بعدها با هم  فک

ازدواج کنیم.



71    شعبده باز59    آرایشگاه51    خانه ی ما41    کفش های اسکیت27   عید نیکولا15    بابانوئل عزیز
93    قایق ژفروئا83    امتحان حساب

103    من خیلی کمک می کنم

فهرست



بابانوئل عزیز



 ـ از خیلي سال پیش که  ــال ها ـ بابا نوئل عزیز! مثل همه ی این س
نوشتن یاد گرفته ام ــ این بار هم به مامان و بابا گفتم که می خواهم 

برای شما، در مورد هدیه هایی که می خواهم، نامه بنویسم.
ــتادم و به من گفت که  امسال شما  اما قبل از آن جلوي بابا ایس
ــد از ماجرایی که اصلًا انتظارش  خیلی پول ندارید، به خصوص بع
ــده اید برای تعمیر سورتمه تان پول  را نداشته اید: این که مجبور ش
ــورتمه اش از طرف راست  بدهید، درحالی که  یک احمق دیگر با س
ــاهد داشتید، معلوم می شده  آمده زده به سورتمه ی شما و اگر ش
ــما را بدهد. خیلی حالم  ــت، و باید پول ش که حرف بیمه غلط اس
ــین بابا هم  ــد. هفته ی پیش عین همین اتفاق برای ماش گرفته ش

افتاد و بابا خیلی ناراحت شد.
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ــت باشم و به جای  بعد بابا به من گفت که باید مهربان و با گذش
ــانی که  ــما برای کس ــه بخواهم، از ش ــودم هدی ــرای خ این که ب
دوست شان دارم و برای دوستانم هدیه بخواهم. من گفتم که حیف 
شد، باشد. آن وقت مامان مرا بوسید و به من گفت که پسر عاقل او 
هستم و مطمئن است که شما با وجود پول تعمیر سورتمه، حتماً 
ــرا از یاد نبرید. مامان یک  ــوز یک کمی پول دارید که به کلی م هن

کمی مهربان است.
بنابراین من برای خودم چیزی درخواست نمی کنم.

اما برای بابا و مامانم، خوب است  یک ماشین کوچک بیاورید که 
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من سوارش بشوم، از آن هایی که تنهایی راه می روند، بدون این که 
ــند و چراغ هایی دارند که مثل ماشین  به پدال احتیاج داشته باش
ــین را توی ویترین  ــن می شود. ماش  ـ قبل از تصادف  ــ روش بابا ـ
ــین را برای بابا و  ــه دیده ام. اگر این ماش ــگاهِ نزدیک مدرس فروش
ــود، چون آن وقت همیشه توی  مامانم بیاورید، خیلی خوب می ش
ــازی می کنم، قول می دهم. این طوری دیگر مامان را عصبانی  باغ ب
نمی کنم، چون او دوست ندارد که من دائم توی خانه بدوم و توی 
آشپز خانه اذیتش کنم. بابا هم می تواند با خیال راحت روزنامه اش 
ــی توپ بازی می کنم،  ــون وقتی من توی اتاق پذیرای را بخواند، چ
ــد چه کار می تواند بکند که سزاوار یک  عصبانی می شود و می پرس
کمی استراحت باشد، و این که وقتی روز را 
در اداره می گذراند، دوست دارد توی 

خانه کمی آسایش داشته باشد.
اگر خواستی برای آن ها یک ماشین 
ـ   برای پدر و مادرم   ــ  کوچک بیاوری ـ
ــگاه   ــاً آن قرمزه را بخر. آن فروش لطف
ــم دارد، اما فکر  ــین آبی ه یک ماش

می کنم قرمزه را بیش تر دوست داشته باشند.
ــلوغ نمی کنیم، این قدر مهربان و   ـکه وقتی ش برای خانم معلم ـ
ناز است ــ دوست دارم که تمام جواب مسئله های حساب امسال را 
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داشته باشم. چون می دانم همیشه، وقتی به ما نمره ی بد می دهد، 
چقدر ناراحت می شود. او بیش تر وقت ها به من می گوید:  می دانی 
نیکولا، اصلًا دلم نمی خواهد به تو صفر بدهم. می دانم که می توانی 
ــئله های حساب را داشته باشم،  بهتر باشی. وقتی جواب تمام مس
ــی نمره ی خوب به من  ــود، چون خانم معلم کل خیلی عالي می ش

می دهد و خیلی خوشحال می شود.
ــت داشته باشم، این است که  من اگر یک چیز را توی دنیا دوس
خانم معلمم را خوشحال کنم، و تازه آنیان،که عزیز کرده ی اوست، 
دیگر فرصت نمی کند شاگرد اول کلاس بشود، و این برایش خوب 

است، چون حال ما را می گیرد و این اصلًا معنی ندارد.
ــت که بابا ی خیلی پولداري  ژفروئا یکی از بچه هاي کلاس ماس
ــی برایش لباس  ــش می خرد. تازگ ــه می خواهد برای دارد و هرچ
ــیر که ترق تروق  ــت، با یک شمش تفنگدارها را خریده، معرکه اس
می کند، و یک کلاه پردار و خیلي چیزهاي دیگر. اما او تنها کسی 
ــت که لباس تفنگدارها را دارد، وقتی که او با ما بازی می کند،  اس
زیاد خوش نمی گذرد، مخصوصاً به خاطر ضربه ها ی شمشیر؛ ما از 
ــرق دارد. بنابراین اگر من  ــتفاده می کنیم، اما با هم ف خط کش اس
هم لباس تفنگدارها را داشته باشم، ژفروئا هم خوشحال می شود، 
ــون می تواند واقعاً با من بازی کند، و ترق تروق کنیم، و بقیه هم  چ
ــان را بردارند و دراین صورت همیشه ما  می توانند خط کش های ش
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